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»ماجراجویـی در قطـار! از ایـن بهتـر سـراغ داریـد؟ داسـتانی معمایی با 
ضرب آهنگـی بـه سـرعت قطـار و بـرای عاشـقان قطارها!«

- راس مونتگمری، نویسنده ی من و پریجی

که  امروزی  داستانی  لذت بخش،  و  پرتب وتاب  معمایی  داستان  »یک 
هوشمندی آثار جنایی عصر طلایی ادبیات را به رخ می کشد.«

_ گاردین

»مثل رمان قتل در قطار سریع السیر شرق که آگاتا کریستی نوشته، اما بهتر 
از آن. کتابی خواندنی!«

- فرانک کاترل بویس

»گوش کنید: همکاری ام. جی. لئونارد و سم سجمن معرکه است! «
- تایمز، کتاب هفته ی نوجوانان

»یک داستان معمایی سرگرم کننده برای نوجوانان.«
- پیتر بانزل، نویسنده ی قلب کوکی

لذت  آن  از  قدیم  سبک  به  معمایی  داستان های  دوستداران  که  »کتابی 
می برند.«

- بوک تراست



برای دوستانم در آمریکا،
لویدی )با نام مستعار دکتر سیمون جونز( و مایک ویولا

دلم برایتان تنگ شده، دوستان.
ام. جی. لئونارد

برای خواهرزاده ام، مونتی
یک زندگی سراسر ماجراجویی برایت آرزو می کنم!

سم سجمن

ترجمه ای تقدیم به آوا
باهوشِ کتاب خوان
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»در قطار همه چیز ممکن است: غذای لذیذ، مهمانی، 
دیدار با کارت بازها، توطئه، خواب خوش شبانه و حرف 

 غریبه ها که شنونده را یاد داستان های 
کوتاه روسی می اندازند.«

- پل ترو
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فصلیک

شیکاگو

عبور از درهای ایستگاه یونیون شیکاگو مثل ورود به کلیسایی جامع بود. 
هریسون بِک و دایی اش، ناتانائیل برَدشاو، که هم زمان چمدان هایشان را 
تماشای  به  می تکاندند،  پالتوهایشان  از  را  باران  قطره های  و  می کشیدند 

عظمت مبهوت کننده ی آن سالن مرمری وسیع ایستادند. 
هال به دوروبرش نگاه  کرد و گفت: »انگار قصر و کتاب خونه و کلیسا رو 

با هم ترکیب کرده باشند.«
دایی نات موافق بود. گفت: »ایستگاه پایانی. حتی اگه قرار نباشه سوار 
معروف  فیلم  یه  تیراندازی  سکانس  داره.  دیدن  ارزش  باز  بشی،  قطار 
گانگستری رو این جا فیلم برداری کرده اند. روی اون پله ها.« و با دست 

نشانش داد.
هال از تصور خون مصنوعی پاشیده شده روی کف سفید ایستگاه لرزید و 

پرسید: »قطارها کجا هستند؟«
دایـی نـات گفت: »زیـرِ زمین. ریل ها از تونل های زیر شـهر به سـکوها 

می رسند.«
هال کل دیروز را در »اِل« )متروی شیکاگو( گذرانده بود که قطارهایش 



می رفتند.  تلق تلوق کنان  آسمان خراش ها  لابه لای  از  هوایی  پل های  روی 
خنده اش گرفت.

- واگن های مترو روی پل ها و قطارها توی تونل ها هستند!
و اضافه کرد: »حالا  را برداشت  دایی نات گفت: »دقیقاً!« چمدانش 

دیگه راه بیفت. بیا بریم بوفه ی متروپولیتن رو پیدا کنیم.«
هال هیجان زده دستش را به نرده ی برنجی  گرفت و پشت سر دایی اش 
از راه پله ی مرمری پایین  رفت. چند هفته ای می شد که منتظر این سفر 
بود. زندگی اش  پس از پایان آن سفر تابستانی با هایلند فالکون یکنواخت و 
خسته کننده شده بود. خواهر کوچولویش، اِلی، با شیشه شیرها، پوشک های 
کثیف و نق نق هایش خانه را روی سرش می گذاشت. پدر و مادرش از بس 

خسته می شدند، وقتی برای خوش گذرانی نمی ماند.
اما دایی نات که با بیلی، حیوان جدید هال، از راه رسید، همه چیز تغییر 
کرد. پشمالوی سفید پس از ماجرای هیجان انگیز قطار بخار سلطنتی خوبِ 

خوب شده بود و هال از دیدنش خیلی ذوق کرد. 
کالیفرنیا  قطار  با  خواسته اند  ازم  گفتم  یادته  »هال،  گفت:  نات  دایی 
کومت به سرتاسر آمریکا سفر کنم؟« هال با بیلی مشغول بود و مامانش 

چای دم می کرد.
- از قضا تاریخش مصادف شده با تعطیلات مدرسه در ماه اکتبر.

چشم های دایی نات برق می زد.
- نظرت چیه؟ برای یه ماجراجویی دیگه آماده ای؟

هـال هـورا کشـید و بیلی هم هیجـان زده بالا وپاییـن پرید، امـا پدر ومادر 
هـال نگـران هزینه هـا بودند. دایـی نات گفت فکـر همه چیز از قبل شـده. 
از او بـه عنـوان روزنامه نـگار و سـفرنامه نویس خواسـته بودنـد گزارشـی 
از کنفرانـس خبـری کارآفریـن مشـهوری بـه نـام آگوسـت رِزا تهیـه کند. 

روزنامـه پـول بلیت هـا را می پرداخـت. 
دایی نات گفت: »اکتبر تولد دوازده سالگی اته، مگه نه؟ فکر کن این 

سفر هدیه ی تولدته.«
هال باید گذرنامه می گرفت. دفتر طراحی جدید، یک جعبه مداد طراحی 

و تراش هم خرید.
پرواز  بار سوار هواپیما می شد.  اولین  برای  باید  به شیکاگو  رفتن  برای 
که  بود  چیزی  از  ترسناک تر  انگلیس  گرفته ی  آسمانِ  دل  در  هواپیما  با 
انتظارش را داشت. این که چند ساعت بعد آن سوی دنیا باشد و زیر آفتاب 
آمریکا پلک بزند، حس عجیبی داشت. هال فهمید دوست دارد مسیرهایی 
را که در حین سفر از آن عبور می کنند، به چشم ببیند؛ بیشتر آدمِ سفر با 

قطار بود تا هواپیما.
دایی نات پای پله های ایستگاه ایستاد و به دری شیشه ای اشاره کرد که 

کمی ازشان فاصله داشت.
- بوفه اون جاست. فکر کنم یه فنجون قهوه حالم رو جا بیاره.

هال گفت: »دلم می خواد سالن بزرگ رو بکشم.«
- حتماً. کلی وقت داریم. چمدونت رو بده به من.

دایی نات دسته ی چمدان را گرفت و اضافه کرد: »کارِت که تموم شد 
بیا پیشم. می رم کنار پیشخان نوشیدنی های گرم.«

هال مداد و دفتر طراحی اش را درآورد و مشغول تماشای سالن غارمانند 
شد. وسط صفحه چیزی شبیه طبل کشید و گیشه ی بلیت فروشی را مرکز 
نقاشی اش در نظر گرفت. خطوط افقی دو طرف آن، ستون های کورنتی1 
سالن بودند که طاق گنبدی را نگه می داشتند. پرچم آمریکا با ستاره ها و 

خطوط راه راهش مثل بادبان بزرگ یک کشتی از سقف آویزان بود. 
1. به شیوه ای از معماری کلاسیک یونانی و رومی گفته می شود.
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مردی با کت و شلوار 
چروک و چمدانی به دست بالای پله ها 

با قسمت کناری  نگاه کند. هال  به ساعتش  تا  مکث کرد 
کف  سرتاسر  به  دقت  با  و  را  کشید  مرد  این  مدادش  نوک 

سفید ایستگاه نگاه  کرد. خانواده ای آمیش1 جلوی گیشه ی بلیت فروشی 
ایستاده بود. کلاه های بی لبه و پیش بندهایشان هال را یاد شخصیت های 

1. به گروهی از مردم مذهبی شــاخه ای از پروتستان اطلاق می شود که به ساده زیستی معروف اند. آن ها به 
شیوه های سنتی زندگی پایبندند، مثلًا از اســب   برای تردد استفاده می کنند، تلفن و برق ندارند و حتی کمک 

مالی هم از دولت نمی گیرند. 

سالن  چوبی  نیمکت های  اریب  با خطوط  می انداخت.  قدیمی  قصه های 
کشید  را  بلندی  پف دار  آبی  پالتوی  با  موقرمزی  زن  و  را مشخص  کرد 
که پایین پالتویش روی زمین کشیده می شد. مارمولکی روی گردن زن 
نشسته بود، مثل یک شال گردن. وقتی او را به نقاشی اش اضافه می کرد، 



پیش خودش گفت، اژدهای ریش داره1؟ 
شلوار آبی و گرمکن فسفری ـ  ـ  مردی هیکلی با لباس ورزشی ناهماهنگ 
و  بود  پوشیده  و جین  قرمز  تی شرت  از وسط سالن گذشت. پسرکی که 
فک بند ارتودنسی به صورتش وصل بود، با قیافه ای ناراضی پشت سر مرد 

هیکلی می آمد.
این دو نفر از کنار مرد تنومند کت و شلواری با عینک آفتابی گذشتند که 
با حالتی مصمم از این سر سالن تا آن سر قدم می زد. دختربچه ای موبور با 
پیراهن پیش بندی خاکستری و ژاکت صورتی کنارش جست و خیز می کرد. 
دختربچه به پسرکی که فک بند ارتودنسی داشت لبخند و چشمک زد، اما 

پسرک رویش را برگرداند. 
هال در هیاهوی ایستگاه به سقف شیشه ای سالن بزرگ خیره شد و پشت 
گردنش مورمور شد، مثل آنتنی که از سیگنالی مرموز، خبر یک ماجراجویی 

تازه را دریافت کرده باشد. عقب  رفت تا سالن را بهتر ببیند. 
- هی! مواظب باش، پسر!

هال برگشت و با پسرک چشم آبی و قدکوتاه و مومشکی ای رخ به رخ شد و 
گفت: »ببخشید! حواسم نبود.«

دفتر طراحی اش را نشان داد و ادامه داد: »دارم سالن بزرگ رو می کشم.«
پسرک سرش را کج و حرف هال را تکرار کرد: »دارم نقاشی سالن بزرگ 

رو می کشم.«
اخم های هال تو هم رفت، نمی دانست پسرک دارد مسخره اش می کند 

یا نه.
لهجه ی  با  یه کم  نه؟  هستی،  انگلیسی  »تو  پرسید:  مشتاقانه  پسرک 

بریتانیایی حرف بزن!«
1. نوعی خزنده که به دلیل بافت زیر گلویش که هنگام ترس یا اضطراب پف می کند، به این نام خوانده می شود.

- من... ااا... خب....
پسرک ادایش را درآورد: »من... ااا... خب...« بعد با دیدن قیافه ی 
هاج و واج هال خنده اش گرفت. دستش را تکان داد و گفت: »ناراحت نشو. 

من همیشه این کار رو می کنم. امروز سوار قطار می شی؟«
کالیفرنیا  قطار  سوار  می خوام  »آره،  کرد.  تأیید  سر  دادن  تکان  با  هال 

کومت بشم و تا امری ویل برم، نزدیکی های سن فرانسیسکو.«
»وای، منم!« پسرک دستش را دور شانه ی هال انداخت. »عالیه. باید 

خواهرم هدلی رو ببینی. تو بوفه ی متروپولیتنه. بجنب.«
هال به پنجره  ی سقفی گنبدی شکل پشت سرش نگاه کرد.

- اما می خوام نقاشی ام رو تموم...
- گشنه ا ت نیست؟ من که دارم هلاک می شم. چیپس و سودا توی 

بوفه مجانیه.
پسرک دستش را زد پشت هال و او را به سمت در شیشه ای هل داد.

میسونه.  اسمم  راستی  می کنه.  کُپ  بشنوه  که  رو  لهجه ات  هدلی   -
میسون مورتی.

هال با لبخندی از سر خجالت تسلیم شد، بعد دفتر طراحی  و مدادش را 
چپاند توی جیب کاپشن زردش.

- من هریسون بک هستم، اما همه هال صدام می کنند.
- از این طرف بیا، هال.

موج دار  موهای  با  دختری  که  برد  میزی  سرِ  را  او  بوفه  توی  میسون 
عسلی رنگ  نشسته بود و کارت بازی می کرد.

- آهای، هدلی! با هال آشنا شو.
هدلی به دوروبرش نگاه کرد و با یک حرکت سریع و ماهرانه کارت ها را 
جمع کرد. هودی بنفشی به تن داشت که با حروف سفید رویش نوشته 
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بود: آن چه چشم ها می بینند و گوش ها می شنوند، ذهن باور می کند ـ هری 
هودینی1.

دختر به هال لبخند زد و گفت: »سلام!« دندان هایش مرتب و ردیف 
بودند. 

»هال انگلیسیه.« میسون سقلمه ای به هال زد و گفت: »زود باش، یه 
چیزی بگو.«

هال که حس می کرد صورتش قرمز شده، گفت: »از دیدنت خوش حالم.«
میسون ادایش را درآورد: »از دیدنت خوش حالم.« 

هال زیرلب گفت: »کاش این کار رو نکنی.«
میسون تکرار کرد: »کاش این کار رو نکنی.«

چشم های قهوه ای هدلی مهربان بودند و رفتار دوستانه ای هم داشت، 
گفت: »میسون ادای همه رو درمی آره. آدم عصبانی می شه اما تقلیدهاش 

حرف نداره.«
میسون که مثل سگی گرسنه که به استیک نگاه کند، زل زده بود به هال، 
گفت: »تا حالا یه بریتانیایی رو از نزدیک ندیده بودم تا اداش رو دربیارم. 
خب، الفبا رو هم بگو! صبر کن ضبط صوتم رو بیارم. باید صدات رو ضبط 

کنم.«
- ضبط کنی؟

- صداها رو ضبط می کنم تا بتونم آوا و تلفظ کلمه ها رو تمرین کنم.
میسون شکل ترسناکی به دهانش داد و صداهایی از دهانش بیرون آمد. 

پوست سبزه اش بی نهایت انعطاف پذیر بود. 
هال گفت: »صدای من به دردت نمی خوره. من شمالی ام، اهل جایی 
به نام کرو. مثل ملکه ی بریتانیا  لهجه ام مال ازمابهترون نیست!« دلش 

1. شعبده بازی معروف

نمی خواست در سفرش با قطار موش آزمایشگاهی یک دلقک باشد. 
هدلی پرسید: »چند سالته؟«

هـال جـواب داد: »دوازده.« البتـه نگفـت تـازه سـه روز از تولـدش 
گذشـته اسـت.

هدلی گفت:  »منم.«
میسون گفت: »من سیزده سالمه.«

- جدی؟
هدلی خندید.

- همه فکر می کنند میسون از من کوچیک تره. 
میسون زود گفت: »قدکوتاه  بودن که عیبی نداره. همه ی بازیگرهای 

خفن قدشون کوتاهه. تازه، من هنوز تو سن رشدم.«
هال فهمید این موضوع شروع یک بگومگوی تکراری بین آن دو است، 

برای همین بحث را عوض کرد: »مگه نگفتی چیپس مجانی می دن؟«
- چرا، اون طرف.

میسون او را به طرف پیشخانی برد که رویش کاسه ای بود پر از پاکت های 
رنگارنگ چیپس. 

هال گفت: »این ها که چیپس نیستند.«
میسون گفت: »چرا، هستند.«

- چیپس رو با سیب زمینی درست می کنند.
- دقیقاً.

- چیپـس داغـه و می زنـی اش تـو سـس کچـاپ. این ها سـیب زمینی 
برشته1 ا ست.

1. انگلیســی ها غذای محبوبی دارند مشهور به »فیش اند چیپس« که در واقع ماهی و سیب زمینی سرخ کرده 
است، آن ها برخلاف ما و آمریکایی ها به سیب زمینی سرخ کرده می گویند چیپس.
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 هدلی گفت: »منظور هال از چیپس سیب زمینی سرخ کرده ست.« بسته ای
را برداشت و باز کرد. 

سیب زمینی  به  انگلیس  توی  »شما  گفت:  و  داد  تکان  سر  میسون 
سرخ کرده می گید چیپس و به چیپس می گید سیب زمینی برشته؟ چه 

عجیب!«

هال یک بسته چیپس برداشت و گفت: »آمریکا آدم رو گیج می کنه. 
دیروز پیتزا سفارش دادم، اما وقتی رسید دیدم پیراشکیه!«
- همم، پیتزا با خمیر کلفت. پیتزای مخصوص شیکاگو.

هدلی این را گفت و لب هایش را لیسید.
- پس تو این جایی، هال.

دایی نات آمد پایین پله ها. با آن پلیور رنگین کمانی ، کت و شلوار آبی نفتی و 
کتانی سفید تمیزش وسط جمعیت حسابی به چشم می  آمد، از هال پرسید: 

»به همین زودی دوست پیدا کردی؟«
هال آن ها را معرفی کرد: »میسون و هدلی.«

»از دیدنتون خوش حالم. من  و گفت:  را دراز کرد  نات دستش  دایی 
ناتانائیل بردشاو هستم، داییِ هال.«

هـال دید که میسـون بـا صدای خیلـی آرامی زیـر لب تکرار کـرد: »از 
دیدنتـون خوش حالم.«

دایی نات پرسید: »شما هم سوار قطار کالیفرنیا کومت می شید؟«
هدلی جواب داد: »آره. می خوایم بریم رینو.« سعی کرد حواس دایی 
نات را از میسون پرت کند. »بابا اون جا تو یه سالن بازی های فکری و کارتی 

کار می کنه.«
دایی نات پرسید: »پدرت اون جا کارت پخش کنه؟«

هدلی گفت: »کمدینه.«
- عالیه.

میسون آهسته تکرار کرد: »عالیه.«
دایی نات گفت: »هال، وقتشه باروبندیلمون رو تحویل بدیم.« بعد رو به 
هدلی و میسون سر تکان داد. »مطمئنم تو قطار باز همدیگه رو می بینیم.«

هال به نشانه ی خداحافظی دست تکان داد، کوله پشتی اش را انداخت و 
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به دایی اش کمک کرد تا چمدان هایشان را از بوفه ببرند بیرون. نوازنده ای 
دوره گرد با ساکسیفون در سالن ایستاده بود، دایی نات به سمتش رفت تا به 
موسیقی گوش کند. هال دفتر طراحی اش را درآورد. فقط چند لحظه کافی 
بود تا نقاشی اش را تکمیل کند. آهنگ که تمام شد، دایی نات چند دلار 
در جعبه ی ساز نوازنده انداخت و با هال به طرف میز پذیرش چمدان ها 
رفت. هال پشت سر دایی اش در سالن قدم برمی داشت. آرزو کرد کاش 
بیشتر شبیه او بود. دایی نات هر جا می رفت جوری راحت بود که انگار توی 

خانه ی خودش است.
بعد از این که به در چمدان هایشان محض محکم کاری قفل های کوچکی 
زدند و آن ها را تحویل مسئول بار دادند، دایی نات جلوی دیواری مزین به 
نقشه ی بزرگ ایالات متحده ی آمریکا مکث کرد، کلید قفل های کوچک را 

در جیب کتش گذاشت و بلیت هایشان را درآورد. 
- بایـد بریـم سـمت دروازه ی جنوبی، خـط اف. کالیفرنیـا کومت قطار 

شـماره ی پنجه.
هال به نقشه ای اشاره کرد که رویش نوشته بود سیستم امترک. پرسید: 
مسیرهای  که  بود  کشور  نقشه ی  روی  قرمزی  خطوط  چیه؟«  »امترک 

راه آهن را مشخص می کرد.
و  اشاره کرد  زیر دریاچه ای بزرگ،  نقشه،  نقطه ای وسط  به  نات  دایی 
اداره  امترک  نظر شرکت  زیر  مسافربری  قطارهای  آمریکا،  »توی  گفت: 
تا غرب  را  قرمزی  انگشتش خط  شیکاگو.«  توی  این جاییم،  ما  می شن. 

دنبال کرد.
- از مزارع آیووا و نبراسکا رد می شیم، تا قله های برفی کوهستان راکی در 
کلرادو می ریم، از صحرای یوتا می گذریم و از جنگل های سیه را نوادا عبور 
می کنیم. از اون جا مسیر جنوب  غربی رو در پیش می گیریم و به ساحل 

کالیفرنیا می ریم و دوروزه به سن فرانسیسکو می رسیم.
زدند؛ مثل چتربازهایی که  لبخند  دو  و هر  نگاه کرد  دایی اش  به  هال 

آماده ی پریدن باشند. گفت: »پس بریم قطارمون رو پیدا کنیم.«   
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فصلدو

نگهباننقرهای

از سرازیری پایین رفتند و به ردیفی از سکوهای زیرزمینی رسیدند که کنار 
هرکدام قطاری به بزرگی خانه ی هال ایستاده بود.

هال داد زد: »چقدر بزرگ اند!«

»قطارهای  گفت:  برمی داشت،  قدم  اف  خط  به طرف  که  نات  دایی 
قطارهامون  بریتانیایی ها  ما  فقط  مرسوم اند،  هم  اروپا  بقیه ی  تو  دوطبقه 

کوچک اند.«
- چرا؟

سوپرلاینر  قطارهای  این  مثلًا  کوچک اند.  تونل هامون  و  پل ها  چون   -
اصلًا نمی تونن از تونل های ما رد بشن.

دایی نات ایستاد و سوتِ آرامی زد.
- وای، نگاهش کن!

زل زده بود به واگن قدیمیِ نقره ای رنگی که شکل فشنگ بود و آن قدر 
بود.  نو  انگار  که  بود  خورده  جلا 
تابلویی با نوشته ی کالیفرنیا کومت 
به سبک آرت دکو1 بالای ردیفی از 
پنجره های رنگی نصب شده 
بود و تابلوی کوچک تری 
نگهبان  نوشته ی  با 

نقره ای زیرش بود.

1. جنبشــی در معمــاری و هنرهای 
آغاز شد.  از فرانســه  تجســمی که 
هندسی،  اشــکال  زیگزاگ،  خطوط 
نقوش برجسته و مایه های اساطیری 

از ویژگی های آثار این جنبش بود.
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دهان هال از تعجب باز ماند. چقدر زیبا بود!
وقتی به واگن نزدیک می شدند، دایی نات آهسته گفت: »این یکی از 
شش واگن اصلی ویستا دُمه1 که سال 1۹۴۸ برای کالیفرنیا کومت ساخته 
شد. شنیدم آگوست رزا دستی به سروروی یکی شون کشید و تبدیلش 
کرد به واگن شخصی خودش.« به هال نگاه کرد و ادامه داد: »فکر کنم 

همینه.« 
هال که تا آن لحظه چنین چیزی نشنیده بود، با تعجب پرسید: »واگن 

شخصی؟«
- یعنی واگن خودت. می تونی اون رو به هر قطاری که دلت خواست 

ببندی. مونده ا م توی این واگن چه  شکلیه.
تابلوی  روی  را  انگشتانش  نوک  حیرت زده  و  داد  تکان  سر  نات  دایی 

نگهبان نقره ای کشید. 
هال کوله اش را درآورد، زانو زد و دفتر طراحی را از جیبش بیرون کشید.

- می خوام بِکِشمش.
جامدادی فلزی اش را درآورد و نوک یکی از مدادها را خوب تیز کرد. 
و شیارهای  قناس  و طرح فشنگ شکلِ  زانوهایش گذاشت  را روی  دفتر 
موج دار بدنه ی واگن را روی کاغذ کشید. حاشیه ی نور نئونِ قسمت پایینیِ 
درِ عقب را هم کشید که نوشته ی کالیفرنیا کومت به رنگ قرمز رویش 

برق می زد.
دایی نات گفت: »باید برم اون طرفش رو هم ببینم.« و غیبش زد.

با  پنجره ها  را کشید. چهارچوب های کمانی  هال سقف قوس دار واگن 
قاب های نقره ایِ وسط واگن او را به یاد جعبه ی تیربار هواپیماهای جنگی 

قدیمی انداخت.

1. نوعی قطار با گنبدی شیشه ای روی سقفش که مسافران می توانند از زیر آن بیرون را تماشا کنند.

- داری چی کار می کنی، بچه؟
هال خشکش زد. همان مرد تنومندی بود که در سالن بزرگ دیده بود.

- دارم نگهبان نقره ای رو می کشم، آقا.
هال دفترش را نشان داد. مرد دست به سینه شد و عضلاتش بیرون زد، 

بعد گفت: »این واگن شخصیه.«
- ولش کن، وودی.

همان دخترک موبور با ژاکت صورتی که هال قبلًا دیده بود، از پشت سر 
مرد آمد. بزرگ تر از هال به نظر می آمد، اما زیاد نه. به نقاشی  او نگاهی 

انداخت و لبخند زد. »وای، خیلی خوبه!«
لهجه ی آمریکایی اش ته مایه ای از فرانسوی داشت.

- من هم نقاشی می کنم. بیشتر کمیک می کشم. واسه تمرین از روی 
داستان های آستریکس واوبلیکس یا تنتن نقاشی می کنم، ولی از خودم 

هم یه چیزهایی می کشم.
هال بلند شد و گفت: »این طرح اولیه ست. بعداً روش کار می کنم، توی 

قطار. از این واگن باحال تر تا حالا ندیده ام!«
دختر شانه بالا انداخت، انگار که خیلی هم به نظرش جالب نباشد، بعد 

گفت: »مال پدرمه.«
- اوه!

افتاد  یادش  رِزاست!  آگوست دختر حتماً گفت،  خودش  پیش  هال 
وظیفه ی دایی نات این است که از کنفرانس مطبوعاتی او گزارش تهیه 

کند، برای همین مؤدبانه گفت: »اسم من هریسونه.«
وودی دستش را مانع کرد تا نگذارد نزدیک تر بشوند، اما دختر وودی را 

کامل دور زد و نزدیک هال شد.
- خانم رِزا!
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تو  که  این جوری  وودی.  باش،  آروم  »آه،  گفت:  و  کرد  نچ نچی  دختر 
عین یه غول گنده وایسادی، فکر نکنم پسره بتونه بهم حمله کنه. نکنه 

می ترسی تو دعوا بزندت زمین؟«
هال جرئت نکرد بخندد، مبادا مرد خشمگین شود. به  نظرش آمد مرد 

محافظ دختر است.
دختر گفت: »من ماریانم. تو هم مسافر قطار کالیفرنیا کومتی؟« 

- آره. با دایی ام به سن فرانسیسکو می ریم. شما کجا می رید؟
تکان  که چتری هایش  کرد  »پوووف«  قیافه ای عبوس طوری  با  دختر 
خورد، بعد گفت: »کی می دونه؟ تصمیم با پدرمه. به من که چیزی نگفته . 
اما ما سیلیکون ولی زندگی می کنیم که از سن فرانسیسکو زیاد دور نیست.«
هال گفت: »آها، فهمیدم.« پیدا بود ماریان از سفر با آن قطار خوش حال 
نیست. هال یاد خودش افتاد که وقتی سوار قطار هایلند فالکون شده بود، 
اولش چه احساس ناخوشایندی داشت، برای همین گفت: »شاید خیلی 

هم بد نباشه.«
وودی با صدای بلند سینه اش را صاف کرد.

قطار  توی  دوباره  شاید  برم.  باید  من   ! باشه  »اَه،  گفت:  زود  ماریان 
دیدمت.« و به وودی چشم غره رفت، با یک خنده ی شیطنت آمیز چشمکی 
زد و هنگام چشمک دوم زیر لب گفت: »از دست این نره غول فرار می کنم 
با هم نقاشی بکشیم، باشه؟« عقب رفت،  بتونیم  و می آم پیشت. شاید 
نوک انگشت هایش را تکان داد و اجازه داد وودی او را داخل واگن نگهبان 

نقره ای ببرد.
هال هاج و واج به درِ واگن خیره شد. عجیب ترین برخوردش با یک دختر 
بود. آرزو کرد ای کاش دوستش لنی پیشش بود. او می توانست اتفاقی را 

که افتاده بود، برایش توضیح بدهد.

- نقاشی ات رو تموم کردی؟ باید واگنمون رو پیدا کنیم.
دایی نات بود که به طرفش می آمد.

هال سر تکان داد و روی سکو دنبال دایی اش رفت. واگن های دوطبقه 
مثل واگن شخصی خانواده ی رِزا نقره ای بودند، اما خط وخش و فرورفتگی 
که  بود  آبی   نواری  هم  پایینشان  و  بالا  طبقات  پنجره های  بین  داشتند. 

بالایش را با خط های باریک سفید و قرمزی تزیین کرده بودند.
دایی نات گفت: »واگن ما همینه. واگن شماره ی ۵۴۰.«

فرفری  موهای  و  تیره  آبی  لباس فرم  که  برخوردند  زنی  به  و  تو  رفتند 
قهوه ای داشت. زن پرسید: »امروز با ما سفر می کنید؟«

دایی نات جواب داد: »بله البته، با شما سفر می کنیم.«
- خوبه! پس لطفاً بلیت هاتون رو بدید، آقا.

زن موقع بررسی بلیت ها لبخند به لب داشت.
تو  آقایون  اومدید. من فرانسین هستم، مهماندار شما. شما  - درست 

کوپه ی شماره ی ده هستید. مسیر رو نشونتون می دم.
فرانسین جلوتر از آن ها از قفسه ی چمدان ها گذشت و از پلکان باریکی 

بالا رفت.
هال داد زد: »ما طبقه ی بالاییم!« 

- معلومه که بالاییم.
فرانسین رویش را برگرداند و به او لبخند زد.

دو طرف راهروی طبقه ی بالا درهایی کشویی داشت و هال می توانست 
داخل کوپه های کوچک را ببیند. هرکدام از کوپه ها دو صندلی بزرگ آبی 
روبه روی هم داشت. فرانسین از سر راهشان کنار رفت تا وارد کوپه شوند. 
بعد گفت: »راحت باشید، من بعداً می آم تا سفارش شامتون رو بگیرم. هر 

چیزی لازم داشتید، صدام کنید.«
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- هیچ جا مثل کوپه ی خود آدم نمی شه.
دایی نات این را گفت و با خوش حالی نفس راحتی کشید. در را بست و 

ساک چرمی اش را روی یکی از صندلی های بزرگ آبی انداخت.

هال رفت روی آن یکی صندلی، دستگیره ها را تکان داد و کلیدها را زد. 
مشتاق بود گوشه وکنار کوپه را کشف کند. کوپه تنگ بود، اما صندلی هایش 

بزرگ و جادار بودند.
بود.  پنجره  زیر  شطرنج  طرح  با  تاشویی  میز 
هال با دیدنش گفت: »خیلی باحاله. به نظرتون 

می تونم از فرانسین مهره ی شطرنج بگیرم؟«
- احتمالًا.

دایی نات به پریز برق اشاره کرد و ادامه 
داد: »ببین! می تونی کنسول بازی ات رو هم 

شارژ کنی.«
- کنسولم رو نیاوردم.
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دایی نات که جا خورده بود، گفت: »جدی؟«
- نمی خواستم یه لحظه رو هم از دست بدم.

هال حس کرد صورتش داغ  شده. گفت: »اگه بازی کنم، ممکنه متوجه 
ماجراها نشم، می دونید که، اگه ماجرایی پیش بیاد.«

البته بعیده مثل دفعه ی قبل ماجرای  دایی نات گفت: »خوش حالم. 
خاصی پیش بیاد.«

- البته کار از محکم کاری عیب نمی کنه، مگه نه؟
هال به ماریان رِزا و محافظ عضلانی اش فکر کرد و پیش خودش گفت، 

شاید فرار کرد و آمد دنبالم.
دایی نات گفت: »نه. ولی قرار نیست توی هر ماجرایی یه جرمی هم 
اتفاق بیفته. ولی توی هیجان انگیزهاش، می افته.« عینکش را درآورد، با 
لبه ی پلیور پاکش کرد و باز به چشمش زد. خندید و ادامه داد: »آخرش 

وقتی بزرگ شدی، واسه خودت یه پا کارآگاه قطار می شی.«
هال فکر کرد خیلی هم شغل بدی نیست. به قاب بالای پنجره اشاره 

کرد و گفت: »اگه تخت بالایی اون جاست، پس اون یکی تخت کو؟«
- همینیه که نشسته ای روش.

دایی نات دستگیره  ای را که نزدیک کف قطار بود تکان داد و صندلی 
هال محکم تا مقابل صندلی روبه رو جلو آمد و به تخت تبدیل شد.

هال گفت: »چه خوبه!«
دایی نات روبروی هال نشست. »از پشت شیشه می تونی قشنگی های 

این جا رو ببینی. جای فوق العاده ایه.«
همه چی  این جا  نه؟  مگه  نیست،  اما  انگلیسه،  مثل  می کردم  فکر   -
غذا  بشقاب های  حتی  بزرگ ترند،  ماشین ها  پهن ترند،  جاده ها  بزرگ تره. 

پروپیمون ترند!

هال مکث کرد و لحظه ای مجذوب عظمت آن فضا شد، بعد ادامه داد: 
»باعث می شه حس کنم کوچیکم.«

نظرت  به  همه چی  خونه،  برگردی  وقتی  ولی  می کنی.  عادت  بهش   -
مینیاتوری و کوچیک می آد.

دایی نات از بالای عینکش به او نگاه کرد.
- سفر آدم رو عوض می کنه. شگفتی های جغرافیاهای تازه بخش مهمی 

از سفره. باعث می شه به مدل های دیگه ی زندگی کردن فکر کنی.
آ ن وقت دایی نات دفتر و جامدادی اش را از چمدان درآورد و روی میز 

کوچک کنار صندلی گذاشت و گفت: »این صندلی من باشه.«
بعد آستینش را بالا زد و به یکی از سه ساعت روی مچ چپش نگاه کرد. 
هال اوایل فکر می کرد عجیب است که دایی اش شش ساعت می بندد. آن 
ساعت ها زمان را در لندن، نیویورک، توکیو، برلین، سیدنی و مسکو نشان 
نات  دایی  بودند.  دایی اش  از سفرهای  یکی  می دادند و هرکدام سوغات 
توضیح داده بود دوست دارد هر جا که هست، از وضعیت بقیه ی جاهای 

دنیا خبر داشته باشد.
- اون قدر وقت داریم که روی سکو قدمی بزنیم و لوکوموتیو رو ببینیم، 

دوست داری؟
- حتماً.

هال پرید پایین و در را باز کرد، اما جلوی رویش زنی سبز شد با لب های 
براق و موهای پرپشت قهوه ای که بالای سرش مدل گوجه ای جمع کرده 
بود. ژاکت چرمی مشکی، پلیور خاکستری و شلوار جین پوشیده بود. خیره 

شد به هال و گفت:  »وای! سلام!«
دایی نات لبخندزنان گفت: »شما باید همسایه ی ما باشید. من ناتانائیل 

بردشاو هستم و ایشون هم هریسونه.«
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زن جواب داد: »ونسا رودریگز.« چمدان سنگینش را تالاپی توی کوپه ی 
روبه رو گذاشت. رفت تو، در را بست و پرده ی آبی پنجره را کشید. 

نمی خواد کسی مزاحمش  نکنم دلش  زیرلب گفت: »غلط  نات  دایی 
بشه. خب، بزن بریم.«

از پله ها پایین رفتند، روی سکو قدم زدند و از کنار واگن باری یک طبقه ای 
رد شدند که با لیفتراک چمدان ها را در آن می گذاشتند. جلوی قطار که 
رسیدند، سروصدای لوکوموتیوها آن قدر بلند شد که تن هال  لرزید. بوی 

گازوئیل در هوا موج می زد.
دو لوکوموتیو آبی و نقره ای در سایه های ایستگاه زیرزمینی  غریدند و از 
اگزوزهایشان با سروصدا بخار بیرون زد. هرکدامشان به اندازه ی کامیونی 
باری بود و ظاهر منحصربه فردی داشت: یک جفت شیشه ی دودی بالای 

دو چراغ گرد.
با آن همه سروصدا، هال مجبور بود داد بزند تا دایی نات صدایش را 

بشنود، گفت: »مثل لوکوموتیوهای بخار ظاهر مهربونی ندارند.« 
دایی نات سر تکان داد و با صدای بلند گفت: »دیزل الکتریک. مدل 
جنسیس. توی بدنه ا ش مولد برقی هست که قدرتش دوبرابر قطار اِی فور 

پاسیفیکه. معرکه ست!« به لوکوموتیوها خیره شد.
- چرا دو تا لوکوموتیو داره؟

- چون باید این قطار سنگین رو تا بالای کوهستان راکی بکشند.
دایی نات با دست واگن ها را نشان داد.

- اگه فقط یه لوکوموتیو بود، زورش نمی رسید و توی دردسر می افتادیم.
عبوس  حالتی  با  انگار  هم  لوکوموتیو  اصلی.  لوکوموتیو  به  زد  زل  هال 
نگاهش می کرد. دست کرد توی جیبش و فهمید دفتر طراحی اش توی 
کوپه جا مانده، برای همین شکل و شمایل لوکوموتیو را ورانداز کرد، به این 

امید که بعداً به کمک حافظه اش آن را بکشد.
دایی نات دست گذاشت روی بازوی هال و اشاره کرد. درِ واگن چمدان ها 

بسته بود و لیفتراک های خالی رفته بودند.
- وقت رفتنه.

موقـع برگشـتن، هـال فرانسـین را دیـد کـه سـرش را از لای در بیرون 
آورده بـود و برایشـان دسـت تکان مـی داد تا عجله کننـد. دویدند و وقتی 
سـکندری خوران وارد قطـار شـدند، فرانسـین زد زیـر خنـده. درِ واگن که 
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پشـت سرشـان بسـته شـد، فرانسـین گفت: »من که نمی ذاشـتم بدون 
شما حرکت کنند!«

هال و نات رفتند توی کوپه ی خودشان و همان لحظه که ستون های بتنی 
ایستگاه یونیون از کنار پنجره می گذشت، روی صندلی ها نشستند.

- این چیه؟
دایی نات خم شد و پاکتی را از کف کوپه برداشت. کارتی را از تویش 

درآورد و از شدت ذوق و خوش حالی نفسش بند آمد.
- هـال! یـه پیغامه از طـرف آگوسـت رِزا. ازمون دعوت کـرده بریم تو 

نگهبان نقـره ای ببینیمش!

فصلسه

برتریرِزا

وقتی قطار کالیفرنیا کومت از ایستگاه راه افتاد، کوپه غرق روشنایی روز 
شد. منظره ی آسمان خراش های شیکاگو در پشت پنجره جای خود را اول 
به بزرگراه های بتنی، بعد به خانه های درندشت و سپس به درختان پاییزی 

تماشایی داد که برگ های براق طلایی و قرمز کمرنگ داشتند.
دایی نات با خوش حالی گفت: »از ناپرویل تا پرینستون یه ساعت راه 
مطبوعاتی  کنفرانس  از  قبل  و  بگردیم  رو  واگن  داریم  وقت  داریم.کلی 
امشب از آگوست رزا سؤال هایی بکنیم.« بعد کاغذ و خودکاری توی جیب 

ژاکتش گذاشت.
- نمی شه الان بریم؟

هال مشتاق بود داخل نگهبان نقره ای را ببیند و به این فکر می کرد آیا 
ماریان آن جاست یا نه.

دایی نات سر تکان داد و در پاسخ گفت: »هیچ دری نیست که به اون جا 
راه داشته باشه. واگن رزا خیلی قدیمی تر از سوپرلاینرهاست. فقط از رو 
سکوی راه آهن می شه بری تو نگهبان نقره ای. برای همین باید صبر کنیم 

تا قطار نگه داره.«
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